مقدمه

خلاقيت چيست ؟

خلاقيت برحسب فرايندتوليد،شخص ابتكاركيفيت بالا وتوليدي ناب (در فرايندي بين فردي ودرون فردي )نيز تعريف شده است در پرورش خلاقيت كودكان ، بايد برمفهوم فرآيند ، كه همان رشد وپرورش انديشه هاي ابتكاري است ، تأكيد كرد . زيرا ابتكار اساس توان خلاق محسوب مي شود .وقتي مي خواهيم بفهميم كه منظور ازفرآيند چيست ، بهتر اين است كه ابتدا همان طور كه گيلفورد بيان كرده است ، بين تفكر همگرا وتفكر واگرا تفاوت قايل شويم .مسائل مربوط به تفكر همگرا غالباً يك جواب درست دارند ؛درحاليكه مسائل مربوط به تفكر واگرا مستلزم ارائه راه حلهاي متعدد به همت حل كننده است كه البته بايد خيلي نو وبديع ،باكيفيت بالا وقابل اجرا باشد .

براي اين كه درك درستي ازخلاقيت كودكان به دست آوريم بايد خلاقيت را ازهوش تميز دهيم، وارد ،اظهارات نگران كننده اي درباره اين كه آيا بايد خلاقيت كودكان را ازساير توانايي هاي شناختي آنان تميز داد ، بيان كرده است.

مطالعات اخيرنشان مي دهد كه عناصرخلاقيت،با هوش تفاوت واقعي دارند . اصطلاح "سرآمد"غالبا براي نشان دادن افراد داراي هوش بهربالا بكار مي رود .اما والاچ اعتقاد دارد كه هوش وخلاقيت مستقل ازهم اند وكودكان بسيار خلاق هم مي توانند باهوش باشند وهم نباشند.

خلاقيت ازحدي كه توصيف شد فراتر مي رود وبا قريحه هاي موسيقيايي وهنري نيز ارتباط پيدا مي كند.ازاين منظر قريحه يعني دارا بودن درجه عالي از مهارت هاي فني فردي كه دريك زمينه تخصص يافته است ، بنابراين يك هنرمند مي تواند بطور شگفت انگيزي صاحب مهارت هاي فني باشد ؛ اما ممكن است درايجاد هيجان ازطريق يك تابلو نقاشي موفق نباشد .خوب است كه بدانيم خلاقيت براساس شواهد موجود فقط درقالب موسيقي هنر ، يا نويسندگي ظاهر نمي شود ؛بلكه درتمام فضاي آموزشي ، علمي ، اجتماعي وساير حوزه ها قابل رؤيت است .اكثر ابزارهاي اندازه‌گيري خلاقيت به سنجش سيالي انديشه مي پردازند . تكاليف مربوط به سيالي انديشه نيازمند آن است كه كودكان براي پاسخ به يك مسأله خاص ، پاسخ هاي زيادي بدهند ؛ نظير آنچه درتكنيك يورش مغزي انجام مي شود.به طور كلي سيالي انديشه شاخص مهمي در فرآيند خلاقيت تلقي مي شود.امكان دارد درتكاليف يورش مغزي پاسخ هاي كودكان عادي يا ابتكاري باشد ؛ ولي با ادامه كار ، توان خلاقه كودكان افزايش مي يابد .به اين ترتيب وقتي ازكودك 4ساله اي مي خواهيم كه تمام چيزهاي قرمز رنگ رانام ببرد،درمي يابيم كه او نه تنها قادر است واگن‌ها ، ماشين هاوميوه ها رانام ببرد؛ بلكه به آبله مرغان ودست سرمازده نيز اشاره خواهد كرد.

درپرورش خلاقيت كودكان بايد به فرآيند يعني توليد انديشه هاتوجه كرد.فردبزرگسالي 
كه انديشه هاي متنوع كودكان رادرمحيطي فارغ از ارزشيابي مي پذيرد به آنها كمك مي‌كند افكار و انديشه هاي بيشتري توليد كنند يا به سوي مرحله اي حركت كنند كه خودسنجي ناميده مي شود همانطور كه توانايي خودسنجي كودك رشد مي كند موضوع كيفيت انديشه ها وتوليد بيشتر آنها اهميت پيدا مي كند.

درسنين كودكي بايد برفرآيند خودسنجي كودكان تأكيد كرد.زيرا براي آنان كشف تواناييهاي‌هايشان درتوليد ،ارزشيابي ومرور انيديشه ها وافكار،براساس ارزشيابي صورت گرفته شده ، اهميت دارد .ارزشيايبي انديشه هاي كودكان به وسيلة ديگران ومحك زدن توليدات ناب آنها براساس يك ملاك رابايد به دوران نوجواني وبزرگسالي واگذار كرد.

چرا بايد موضوع خلاقيت رادركودكان مطالعه كرد؟

كودكان ازنظرهوش همانند نيستند وخلاقيت برابري ندارند . ولي تمام آنان كارها كارها ورفتارهايي انجام مي دهند كه برهوش ذاتي وتوان خلاقه درآنها دلالت دارد . خلاقيت را بايد اساساً شكلي ازحل مسأله فرض كرد ؛ البته نوع ويژه اي از حل مسأله كه درآن براي مسائل به آساني پاسخي پيدا نمي شود .به سخني ديگر خلاقيت پيدا كردن پاسخ هاي غير معقول وغير متعارف براي يك مسأله است .خلاقيت دوويژگي ديگر تحت 
عنوان انطباق پذيري وانعطاف پذيري ذهني رانيز شامل مي گردد .اين دو ويژگي همان نوع مهارتهايي هستند كه به نظر مي رسد در دانش آموزان كمتر ديده مي شود.

چه چيزي بربروز خلاقيت تأثير مي گذارد ؟

براي كودكان وجود يك فضاي بدون ارزشيابي عاملي مهم دراجتناب ازچيزي محسوب مي شود .كه ترفيتگر ازآن تحت عنوان (پاسخ هاي صحيح تثبيت شده )ياد كرده است.دردوران كودكي ،كودكان ازطريق فرآيند اجتماعي شدن وتعليمات دوران دبستان به سوي همرنگي پيش رانده مي شوند.تحقيقات نشان داده است كه درصد پاسخ هاي ابتكاري در تكاليف سيالي انديشه ازحدود50% دربين كودكان 4ساله به 25% درخلال دروه دبستان مي رسدوسپس ازاين مقداربه حدود 50% دردوره دانشجويي افزايش مي‌يابد . بنابراين مهم است كه كودكان فرصت بدهيم تا تفكر واگراي خودرانشان دهند وبه جاي يك راه حل ، بريافتن راه حل هاي متعدد تأكيد كنيم .پاداش يا مشوق هانيز بافرآيند خلاقيت كودكان تداخل پيدا مي كند.با آن كه پاداش برتعداد پاسخ هاي مربوط به تكاليف سيالي انديشه مؤثر نيست ، كيفيت پاسخ ها وانعطاف پذيري آنها راتحت تأثير قرار مي دهد ومي كاهد .به سخن ديگر پاداش دادن به كودكان ازتوانايي آنها براي رفتن ازطبقه اي به طبقه ديگر ازپاسخ ها مي كاهد .درحقيقت هرقيد بيروني (پاداش ، جايزه و.....) سبب كاهش انعطاف پذيري مي شودمطالعات ديگر نشان داده است كه 
با دستورالعملهاي داراي ساختار (طريقه ساخت و....) همراه باشد ازانعطاف پذيري كودكان 4 ساله مي كاهد.درمواردي نيز ، دستورالعملهاي داراي ساختار فقط شيوه اجرا را بيان مي دارند . به هرحال معلمان بايد توجه داشته باشند كه مسأله ساختار در (پاسخ‌هاي كودكان ) موضوعي بسيار ظريف وحساس است .تحقيقات نشان مي دهد كه كودكاني كه ظاهراً خلاق هستند اغلب با بازي هاي تخيلي مشغول اند وبيشتر با عوامل دروني تحريك مي شوند تا عوامل بيروني نظير پاداش يا مشوق.

چگونه بايد خلاقيت كودكان راتشويق كرد؟

1. محيطي به وجود آوريد كه كودك فرصت جستجو وبازي پيدا كند ومحدوديتي بي نتيجه براي اونگذاريد.
2. تلاش نكنيد ساختار مربوط به الگوهاي كودك راتغيير دهيد درعوض انديشه هاي اورا انطباق پذير كنيد .
3. انديشه ها وافكارغيرمعمول كودكان رابااظهارات مناسب براي حل مسائل واگرا تشويق كنيد .

4. درتمام قسمتهاي كلاس يا برنامه هاي آموزشي خود ، از حل مسأله خلاق استفاده كنيد . ازمسائل همانطور كه به طور طبيعي درزندگي روزمره اتفاق مي‌افتند استفاده كنيد .

5. به كودكان اجازه دهيد تمام شرايط ممكن رابراي بررسي يك مسأله درنظر بگيريد واز انديشه هاي عادي به سوي افكار ابتكاري حركت كنيد.
6. براصل فرآيند بيش ازتوليد تأكيد كنيد.
عوامل مؤثر درشكوفايي خلاقيت كودكان 

چرا بعضي ازكودكان خلاق هستند ، درحالي كه برخي ديگر نيستند ؟ازآنجا كه خلاقيت نوعي توانايي ذهني است ، شايد دروهلة نخست چنين به نظر برسد كه خلاقيت بايد ماهيتي موروثي داشته باشد .مطالعات انجام شده درمورد دوقلو هاي همسان ونا همسان اين نظريه راتأييد نمي كند.اين مطالعات حاكي ازاين واقعيت است كه ازنظر تفكر واگرا دوقلوي هاي ناهمسان همان قدر مشابه يكديگرند كه دوقلو هاي ناهمسان .اين يافته مهم حاكي ازدواصل مهم زير است : 1- نقش عوامل ژنتيكي دررشد خلاقيت (اگرنقشي داشته باشد ) بسيار ناچيز است .2- محيط خانوادگي نقش بسيار مهمي در شكل گيري خلاقيت كودكان ايفا مي كند("پلومين"،1990).

مطالعات انجام شده درمورد تأثير محيط خانواده نشان مي دهدكه والدين كودكان خلاق ويژگي همنوايي رامردود مي دانند ومعتقدند كه كودكان راآن گونه كه هستند بايد پذيرفت ،كنجكاوي ذهني آنان راشكوفا كرد وبه آنان فرصت وآزادي داد تا علايق خودشان رابروز دهند وعميقاً به آنها بپردازند .شايد اين يافته هاي علمي به ما كمك كنند كه اين واقعيتها راتوجيه كنيم كه چرا كودكان خلاق بازيگوش تر وخيالي ترند ، علايق فراواني دارند وبا وجود اين ، درمقايسه با كودكان ديگر ، نگران نمره هاي بسيار بالا يا مورد تأييد بزرگسالان قرار نگرفتن نيستند.(شافر،1996).

نسبت رشد خلاقيت به رشد تقويمي كودكان چيست؟به نظر مي رسد كه الگوي رشد درفرهنگ هاي گوناگون اندكي متفاوت است ."پاول تورانس"پيشنهاد كرده است كه كودكان درفرآيند اجتماعي شدن دردوران تحصيلات ابتدايي به همنوا شدن با گروه همسالان گرايش پيدا مي كنند.ازاين رو دراين دوران ازميزان خلاقيت آنان كاسته مي شود. درصد پاسخ هاي بديع درتكاليف مربوط به جريان سيال انديشه از50% درميان كودكان چهار ساله به 25% دردوران تحصيلات ابتدايي كاهش مي يابد ومجددا به 50% درميان دانشجويان مي رسد.("موران" وهمكاران،1983). "هاواردگاردنر" وهمكاران اوبااين نظرموافق هستند.

به نظر مي رسد كه پاداش ومشوق ها درفرآيند خلاقيت كودكان نقش بازدارنده اي دارند.اگرچه پاداش ممكن است تأثيري درتعداد پاسخ هاي مربوط به تكاليف جريان سيال انديشه نداشته باشد امّا به نظر ميرسد كه كيفيت پاسخ هاي كودكان وانعطاف پذيري انديشه آنان راكاهش مي دهد.

مطالعات ديگري نشان داده اند كه مطالب داراي ساختار منظم وخاص بويژه هنگامي كه باآموزشهاي متوالي ومرحله به مرحله همراه باشند ، موجب كاهش انعطاف پذيري دركودكان مي شوند.

معلمان بايد به اين نكته توجه داشته باشندكه ساختار پاسخ هاي كودكان بسيار ظريف است.پژوهش ها حاكي ازآنند كه كودكاني كه خلاق به نظر مي رسند ، اغلب تمايل دارند به بازي هاي خيالي بپردازند وبراي انجام اين كار بيشتر ازانگيزه هاي دروني مايه مي گيرند تا انگيزه هاي بيروني (نظير پاداش ومشوق ها).

نقش معلم درشكوفايي خلاقيت كودكان 

با توجه به قدرت يادگيري كودكان وتوانايي آنان در بيان ديدگاه هاي خود درمورد پديده ها هرمعلمي با به منظور ايجاد محيطي مناسب براي شكوفايي خلاقيت كودكان به عوامل زير دركلاس توجه داشته باشد:

زمان: شكوفايي خلاقيت تابع حركت عقربه هاي ساعت نيست .كودكان براي كندوكاودرمسائل وانجام دادن نهايت تلاش خود به زماني طولاني وفارغ از تعجيل نياز دارند .هنگامي كه كودكان سر گرم انجام دادن كاري خلاق هستند معلم نبايد درهمان وقت ازآنان بخواهد تا كار ديگري انجام بدهند.

مكان: كودكان به مكاني نياز دارند كه كارهاي ناتمام خود را در آنجا قرار بدهند تاروز بعد به ادامه آن بپردازند. آنان همچنين به محيطي شورانگيز ومشوق نياز دارند كه انگيزة لازم رابراي ارائه بهترين تلاش درآنان ايجاد كند.محيطها وفضاهاي بي روح وكسل كننده ويكنواخت مانع رشد خلاقيت كودكان است برعكس محيطهايي كه درآنها نور كافي رنگ هاي هماهنگ وزنده اسباب ولوازم كودكانه نمونه هايي ازآثار خود آنان وآثار ديگران (نه تنها آثارهمكلاس هاي خودآنان بلكه همچنين درصورت مناسب بودن آثار معلمان وديگر هنرمندان بزرگسال )واشياي جالب توجه وجود دارد ، مشوق شكوفايي خلاقيت كودكان هستند.

مطالب ومواد آموزشي : معلمان مي توانند بدون صرف هزينه هاي هنگفت مجموعه‌اي ازمطالب وموادآموزشي را سازماندهي كنند. مواد آموزشي شامل انواع گوناگون كاردستي هاي كاغذي لوازم تحرير ونقاشي مواد ولوازم مجسمه سازي نظير خمير بازي وخاك رس،سنگريزه ،دگمه ،صدف، تخم گياهان ،مقوا وديگر لوازم ساخت بازي هاي فكري نظير " كولاژ " است كودكان هنگامي ازاين مواد آموزشي به شكلي بديع وخلاقانه استفاده مي كنند كه خودشان درانتخاب ،سازماندهي،جور كردن ونظم وترتيب دادن به آنها نقش فعال داشته باشند.

جو(فضاي)كلاس : معلم بايد دركلاس جوي ايجاد كند كه كودكان از اشتباه كردن وخطر پذيري (ريسك كردن )هراس نداشته باشند .جو كلاس بايد آزادمنشانه باشد ودردانش آموزان انگيزه لازم را براي فعاليت وشكوفاسازي خلاقيت ايجاد كند.ايجاد چنين جوي مسلتزم آن است كه معلمان با وجود نداشتن پيشينه آموزش رسمي درهنر به فعاليت هاي هنري  بپردازند. معلمان مي توانند با شركت دركارگاههاي ،كلاس هاي آموزشي بزرگسالان يا كارگروهي با يكي ازمعلمان هنر يا والدين دانش آموزان،اعتماد به نفس لازم را به دست آورند ولذت بيان انديشه هاي خود راازطريق رسانه اي كه فكر نمي كردند درآن موفق باشند تجربه كنند.معلمان سپس مي توانند به هنگام كار با دانش آموزان مهارت هايي راكه درخلق آثار هنري كسب كرده اند به كارگيرند.

ايجاد فرصت هاي لازم : بهترين يا مهيج ترين آثار كودكان درزمينه ارتباط عميق آنان با جهان درون ويا جهان پيرامون آنان است .معلمان فرصت هاي مناسب براي اين ماجراجويي كودكان رافراهم مي آورند.براي كودكان دست زدن به كاري خلاقانه بدون برخورداري ازيك منبع الهام ملموس وعيني دشوار است وآنان ترجيح مي دهند به شواهد مستقيم حواس وخاطرات خود تكيه كنند . كودكان با كمك معلمان خودبه آساني مي توانند به اين خاطرات دست يابند. براي مثال معلم مي تواند ازدانش آموزان بخواهد عقيده ونظر خودراقبل وبعد ازتماشاي يك فيلم جالب سفر علمي يا مشاهده و بحث درمورد يك گياه يا حيوان جالب دركلاس بيان كنند. معلم مي تواند عكس دانش آموزان يا آينه اي رادر كلاس هنر قرار بدهد تا تا دانش آموزان درحين نقاشي تصوير خود قيافه خودشان رابررسي كنند.معلم مي تواند به دانش آموز فرصت بدهد تا نقاشي خود را باالگوي اصلي مقايسه كنند وسپس به آنها اجازه بدهد تااصلاحات لازم رادراثر نخستين خود انجام بدهند.

نقش بزرگسالان درشكوفايي خلاقيت كودكان

"ادواردز" و"اسپرينگيت" (1995) نقش والدين وبزرگسالان درشكوفايي خلاقيت كودكان رابه شرح زير خلاصه كرده اند :

 تأمين محيطي كه به كودك امكان بدهد بدون هيچگونه محدوديت ناخواسته بازي وكاوش كند.
 سازگاري وپذيرش انديشه هاي كودكان به جاي همسو كردن كودكان با انديشه هاي بزرگسالان.
 پذيرش نظرهاي غير عادي كودكان با به تعويض انداختن داوري درمورد حل مسأله واگراي آنان .
 مطرح كردن مسائلي با كودكان كه به طور طبيعي درزندگي روزمره اتفاق مي‌افتند.
 فرصت دادن به كودك براي بررسي همه امكانات (درحالي كه ازمرحله انديشه‌هاي كلي به مرحله انديشه هاي بديع گام بر مي دارد).
 تأكيد برفرايند به جاي برايند.
بنابراين : معلمان وبزرگسا لان مي توانند با تأكيد برخلق انديشه ها وبيان آنها درمحيطي آزاد وعاري ازارزشيابي وبا تمركز بر تفكر واگرا وهمگرا ، خلاقيت كودكان راشكوفا كنند.آنان همچنين مي توانند اطمينان يابند كه كودكان ازفرصت ها واعتماد به نفس لازم براي رويارويي باخطر(خطرپذيري)وبه چالش گرفتن فرضيات وارائه ديدگاههاي جديد برخوردارند .والدين ومعلمان همچنين بايد به خاطر داشته باشند كه براي شكوفا كردن خلاقيت كودكان تنها يك راه درست وجود ندارد ؛ بنابراين ، معلمان بايد بدليل هاي متعددي راتجربه وامتحان كنند وبهترين بدليل هايي راكه مناسب موقعيت موجود است پيدا كنند.

فرآيند خلاقيت 

به نظر مي رسد كه خلاقيت درغالب موارد مراحل قابل تشخيصي راطي مي كند كه اين مراحل درباره كارهاي علمي وهنري بسيار مشابه است به قرار زير:

الف ـ مرحله آمادگي

دراين مرحله كودك با هدايت و تشويق مربي ، مسأله اي رابررسي وانگيزه اوليه پيدا مي كند . ممكن است اين انگيزه درخود كودك به سبب برخورد با مسأله يا مشكل بوجود آيد .كنجكاوي ، درك مشكل ، علاقه وآمادگي براي حل آن ، مكالمه دروني باخود يا مكالمه خيالي بين خود ويك فرد ديگر ازخصوصيات اين مرحله است.

ب ـ مرحله نهفتگي يا پختگي 

دراين مرحله ، كودك درباره آنچه مطالعه كرده يا آموخته است ، تجزيه وتحليل وروابط موجود را كشف مي كند . دراين مرحله آن قسمت هايي را كه با مطلب مورد نظر براي حل آن ارتباط دارند اهميت پيدا مي كند وبقيه كنار گذاشته مي شوند .اين مرحله حالت نيمه هوشيار و رويا مانند دارد ؛ حالتي كه انسان بدون وجود احساس ذهني به كاري اشتغال دارد وبه بينش هايي دست مي يابد .

ج ـ مرحله جرقه فكري يا كشف واشراق 

دراين مرحله ، برق بصيرت ودانايي ناگهان به انديشه مي رسد كه اگر با استدلال منطقي همراه گردد ، مشكل حل مي شود. دراين مرحله ، كودكان انديشه هاي خود رادرقالب كلمات مي ريزند.براي ظهور خلاقيت ، معلمان واوليا بايد برحسب نوع جنس كودك ، حساسيت زنانه واستقلال فكري مردانه را بيشتر مورد تشويق وتقويت قرار دهند .

د ـ مرحله مرور ياتكرار

دراين مرحله ، كودكان براي رسيدن به هدف نهايي با تمركزشديد فكري ، پشتكار و صرف انرژي فراوان مرتباً مسأله را دنبال مي كنند وغالباً درخلوت به تنهايي كار مي‌كنند. دراين مرحله ، ممكن است كودكان با مشاهده هرگونه منع وناملايمتي ازاطرافيان ، مقاومت وبدرفتاري ازخود نشان دهند.همچنين امكان دارد لجباز وگوشه گير شوند كه بايد به سلامت جسمي ورواني آنها ازقبيل تغذيه وخواب رسيدگي كرد.

موانع رشد خلاقيت

1- نحوه نگرش دانش آموزان

يك مانع اساسي برسر راه خلاقيت ، نحوه نگرش وتفكر دانش آموز درباره خودشان است ."من ابتكار ندارم" "من هرگز بجز كارهاي عادي كاري بلد نيستم ". بادور كردن آنان ازاين گونه ارزشيابي هاي منفي درباره خود وبا واداشتن آنان به گفتن "من خلاقيت دارم" ،"من درباره اينكه ديگران درمورد من چه فكر مي كنند ، نگران نيستم" ، "من گرد كارهاي پيش پا افتاده نمي روم" مي توان خلاقيت رادرآنان بالا برد.آگاهي ازاين واقعيتها ، بالا بردن رشد خودپنداره وكاهش اضطراب دردانش آموزان براي معلمان فوايد زيادي دارد .

2- نحوه نگرش معلمان

معلمان بايد به خاطر داشته باشند كه رفتار خلاقانه وعوامل محيطي مرتبط با آن را مي‌توان تغيير داد.آنان ممكن است درباره بعضي ازدانش آموزان ، به ويژه دانش آموزان تيزهوش و با استعداد احساس منفي داشته باشند .به اين دليل سوگيري،معلمان براي درك خود وآنچه دانش آموزان خلاقشان براي پيشرفت درمدرسه به آن نياز دارند ، مسؤوليت سنگيني بردوش دارند .

3- كمبود پشتكار وتحمل اندك دانش آموزان 

ما بايد به دانش آموزان كمك كنيم انديشه هاي جديد ، يگانه وحتي عجيب راتحمل كنند .آنها بايد باصبر وپشتكار فراوان به بررسي وآزمايش افكار جديد خود بپردازند ومشقت هاي احتمالي راه را به جان بخرند .بديهي است معلمان ،مربيان واوليا نيز بايد اسباب ولوازم مورد نياز آنان را دراختيارشان قرار دهند .

4- محدود كردن كنجكاوي كودكان

كودكان خردسال تمايل شديدي به تجسس اشيا دارند كه به نظر مي رسد اين گرايش پايه واساس كنجكاوي وخلاقيت بيشتر باشد .بنابراين بايد به آنان اجازه داد تا حدي كه براي سلامتشان خطري نداشته باشد ، درموضوعات واشيا گوناگون كندوكاو كنند.

5- سركوب خيال بافي كودكان

بسياري ازوالدين ومعلمان خيال بافي كودكان را نشانه بيماري مي پندارند.درصورتي كه بايد خيال بافي هايي همچون بازي درنقش خيالي ، گفتن داستان هاي خيالي ، كشيدن تصاوير غير معمول رابا جنبه هاي طبيعي تفكر كودك تلقي كرد.

6- تأكيد زيادبر نمره امتحاني 

تأكيد زياد معلم برموفقيت وارزشيابي تحت فشارقراردادن آنها براي همنوايي با جمع استهزا ومسخره كردن آنان براي پاسخ هاي غير معقول وكشيدن سد راه خلاقيت دانش آموزان خواهد شد.

7- تأكيد زياد برمهارتهاي كلا مي 

تأكيد بيش ازحد مدارس به مهارتهاي كلامي واهميت ندادن به توانايي حل مسأله رانيز بايد ازجمله موانع فراگيري رشد توانهاي تفكر خلاق به شمار آورد.

8- تأكيد زياد برپيشگيري

تعدادي ازتحقيقات نشان داده است كه اين فكر كه بايد از به وجود آمدن وضعيت ناگوار پيشگيري كرد ، چنان ذهن بسياري ازدانش آموزان را به خود مشغول كرده است كه ديگر به راه حل هاي ممكن براي آن مشكل يه بن بست نمي انديشند.اين امر قوه تصوربسياري از آنان راازرشد باز مي دارد آموزش وپروش معمولاً به كودكان مي‌آموزد كه چگونه تنها به موفقيت چشم بدوزند نه به دست و پنجه نرم كردن با ناكامي وشكست احتمالي .

9- تأكيد بيش ازحد برنقش جنسيت

اهميت فرهنگي اي كه اجتماع براي جنسيت قايل است ، منشأ تعارض هاي بسياري ازافراد خلاق است .تفكر خلاق مستلزم حساسيتي بيش ازحد است كه درجامع ما خصلتي كاملاً زنانه تلقي مي شود و ازسويي ناوابستگي به غير خصلتي كاملا مردانه به شمار مي آيد.ازهمين رويك پسر بسيار خلاق نسبت به ساير همجنسان همسال خود داراي صفاتي زنانه ودختري بسياري خلاق درمقايسه با همسالان خود داراي صفاتي مردانه است .

10- تأكيد زياد بردروس نظري

يكي ازمشكلات بزرگي كه درآموزش وپرورش ما وجود دارد بي توجهي به دروس علمي وكاربرد علمي آموزش هـاي مدرسه اي است كه به نوبه خود باعـث شكوفـا نشدن قـوه ابتكـار و

وخلاقيت دردانش آموزان مي شود.

شرايط پرورش خلاقيت 

امروزه مشاهده مي شود كه با وجود اين كه معلمان ودست دركاران آموزش وپرورش ، به پرورش بالقوه خلاقيت دانش آموزان اعتقاد دارند ولي عملا نمي توانند به آن دسترسي پيدا كنند چه براي پرورش خلاقيت شرايطي لازم است كه اگر آن شرايط مهيا نشود پرورش قوه خلاقيت دانش آموزان درحد نوشته ها وگفته ها باقي مي ماند .اهم اين شرايط عبارت اند از:

1) معلم آگاه،كارآمد،داراي بينش،دانش ومهارت لازم درزمينه پرورش خلاقيت 

2) دانش آموزان با بهره هوشي بالاتر ازسطح متوسط
3) امكانات وتجهيزات مناسب ،كلاس با شرايط فيزيكي وتراكم مناسب دانش آموزان 
4) كتب درسي با محتواي مناسب
درصورتي كه هريك ازشرايط فوق كه به صورت اجزاي يك سيستم عمل ميكند وبا جمع شدن دركنار يكديگر هدف پرورش خلاقيت رادنبال مي كنند وبا جمع شدن دركنار يكديگر هدف پرورش خلاقيت رادنبال مي كنند مهيا نباشد ودچار نقص باشد آموزش وپرورش هرگز به هدف آرماني خود نخواهد رسيد اگر معلم آگاه به روشهاي تدريس فعال كه لازم پرورش خلاقيت دانش آموزان است وجود نداشته باشد يا محتواي كتب درسي متناسب باپرورش استعدادهاي خلاق دانش آموزان نباشد و شرايط كلاس درس ازنظر امكانات وتجهيزات لازم وشرايط فيزيكي ديگر وتراكم مناسب دانش آموزان و.... مهيا نباشد پرورش قوه تفكر وخلاقيت دانش آموزان حاصل نخـواهد شد بنابراين درصورت كـمبود موارد ذكـر شده ممكـن 

است موانعي درپرورش خلاقيت دانش آموزان بوجود آيد.

نتيجه گيري

يك فرد بزرگسال درشرايطي مي تواند خلاقيت راتشويق كند كه درتوليد وبروز انديشه هاي خلاق ازيك چهار چوب بدون ارزشيابي بهره گيرد وبه هردونوع تفكر همگرا وواگرا توجه داشته باشد.فرد بزرگسال بايد به كودكان اطمينان دهد كه فرصت خط كردن در تكاليف وجود دارد وبايد آنها را به كنجكاوي وجستجو درباره انديشه ها وحدس ها وملاحظه چيز ها به گونه اي نو،وادارد .
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